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زن جـوان کـه حـدود دو مـاه بـه طـرز مرمـوزی ناپدیـد شـده بـود پـس از پیـدا شـدن مـدع شـد بهخـاطر
رفتارهای شوهرش از خانه فرار کرده بود.

مدت قبل مرد جوان به دادسرای امور جنای تهران رفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد و گفت: دو
سال قبل از طریق ی از دوستانم با فتانه آشنا شدم و باهم ازدواج کردیم. ما در خانهای در شمال تهران

سرایدار هستیم و با اینه وضع مال چندان خوب نداشتیم اما زندگ خوب داشتیم.
او ادامه داد: 40 روز قبل، برای انجام کاری از خانه خارج شدم و زمان که برگشتم از همسرم خبری
نبود. ابتدا تصور کردم که برای خرید از خانه خارج شده اما او دیر برنشت. دوست و آشنا و فامیل
هم از همسرم خبر ندارند و مترسم برای او اتفاق رخ داده باشد. تلفن همراهش نیز خاموش است و من

هیچ راه برای پیدا کردن او ندارم.
با شایت مرد جوان، تحقیقات به دستور بازپرس حبیباله صادق برای یافتن زن جوان آغاز شد. در
حال که ردیابها در این خصوص ادامه داشت، همسر فتانه دوباره به دادسرا رفت و گفت: همسرم از

طریق تماس اینترنت با مادرش گفته که حالش خوب است و نرانش نباشند.
بهدنبال اطلاعات که همسر فتانه در اختیار تیم تحقیق قرار داد، آموزشهای لازم به مادر فتانه داده شد و
از او خواستند که اگر دخترش تماس گرفت به بهانهای با او قرار ملاقات بذارد. مادر فتانه نیز به بهانه
دیدن او، از دخترش خواست که به خانه عمهاش بیاید و زمان که زن جوان راه خانه عمهاش شد،

مأموران به سراغ او رفته و وی را به اداره آگاه منتقل کردند.

اخاذی به دستور همسر

زن جوان در تحقیقات گفت: من تحصیلردهام و لیسانس دارم، اما با مدرکم نتوانستم کار کنم و به
ناچار به همراه همسرم کار سرایداری را انتخاب کردیم، اما سرایداری برای من که مدرک دانشاه دارم
من از زمان ل اصلسخت بود با این حال چون همسرم را دوست داشتم با آن کنار آمدم، اما مش

شروع شد که همسرم رفتارش تغییر کرد.
مرفه توان زندگگفت با سرایداری نماو ادامه داد: پیمان دوست داشت پولدار شویم و همیشه م
داشت به همین دلیل نقشه پولدار شدن را کشید و مرا مجبور کرد که آن را اجرا کنم. اصلا با این کار

موافق نبودم اما شوهرم مدام مرا کت مزد و چارهای جز قبول خواسته او نداشتم.
زن جوان گفت: شوهرم مرا مجبور مکرد به عنوان مسافر سر راه رانندههای که خودروهای مدل بالا
داشتند، بایستم و سوار خودروی آنها شوم و با نقشهای که شوهرم کشیده بود از آنها اخاذی کنم هر چه
پول هم از این اخاذیها بهدست مآوردم به حساب شوهرم واریز مشد و مالباختهها هم به خاطر ترس

آبرویشان، شایت نمکردند.
کرد. بعد از مدتبودم و عذاب وجدان لحظهای مرا رها نم کردم ناراضاو ادامه داد: از کاری که م
گرفتم اما او شرط برای جدای گذاشت که در توانم نبود. باید 100 میلیون تومان تصمیم به طلاق 
پرداخت مکردم تا مرا طلاق بدهد. اختلاف ما ادامه داشت تا اینه در اینستاگرام با زن جوان آشنا
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شدم. او از ترکیه لباس مآورد و در ایران مفروخت. وقت از زندگ من باخبر شد، گفت که فرار کنم
و به خانهاش بروم. قرار شد مدت در فروش لباسهای خارج به او کم کنم و کم که پول جمع
کردیم برای زندگ به ترکیه برویم. پیشنهاد خوب بود و آن را پذیرفتم، از خانه شوهرم مخفیانه فرار
کردم، اما بعد از مدت نران مادرم شدم، مدانستم که او از این ناپدید شدنم حالش بد مشود و تصور

مکند بلای سر من آمده است، به همین دلیل با مادرم تماس گرفتم.
در حـال کـه زن جـوان چنیـن اظهـارات را درخصـوص ناپدیـد شـدن خـود اعلام کـرد، همسـرش ادعـای
متفاوت را بیان کرد و گفت: فتانه بیمار روان است و تمام حرفهای او ناش از توهم بیماریاش است.

ما باهم اختلاف نداریم و هرگز او را مجبور نردم که دست به چنین کاری بزند.
به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنای پایتخت، تحقیقات برای بررس اظهارات زن جوان

ادامه دارد.


